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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 صلوات تشهدّ

های  فرستد. خدا توفیق داد در بحث دستورالعمل نمازگزار بعد از شهادتین صلوات می

  ٰ  . منتهی1به صلوات نسبتاً مشروح صحبت کردیم راجع ٰ  الهدیسلوکی کتاب مصباح

خواهد  ی مجدّدی به دست آمده، دلم می ام، اکنون که بهانه طور که وعده کرده همان

ایم، بگوییم و برخی  برخی از روایات را که شاید نوبت قبل در باب صلوات به آن نپرداخته

 دوباره مرور کنیم.  ها را هم یادآوری کنیم و گفته

خواهیم به آنها  های خاصّی وجود دارد که الآن نمی جمالًا این را عرض کنم که صلواتا

های خاصّی دارند؛ مثل شب و روز  ها برای صلوات ویژگی بپردازیم؛ مثلاً از نظر زمانی، زمان

جمعه که در آنجا تأثیر سازنده و رشدآفرین صلوات هزاران هزار برابر سایر روزها و 

های خاصّی هستند؛ یا بعضاً تَعداد خاصّی در صلوات مورد  یا مکان های هفته است؛ شب

تر  مان برای اینکه عادینظر است )تَعداد درست است؛ امّا طبق کاربرد و روال عادی

گوییم( و دستور داده شده است به تِعداد معیّنی صلوات فرستاده  صحبت کنیم، تِعداد می

یا عبارات خاصّ و مختلفی برای صلوات وجود در آن مورد عدد آن مهم است؛  یعنیشود؛ 

لِيَن؛ وَ صَلِّ علَٰ  هُمَّ صَلِّ علََٰ الَل ّـٰ»مانند: دارد؛  دٍ فِِ اْلَاوَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ فِِ  مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ اْلآخِريِنَ؛ وَ  مُحَمَّ
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دٍ   علَٰ   صَلِ  دٍ فِِ   وَ آلِ  مُحَمَّ ِِ اْلَاعلْٰ   مُحَمَّ دٍ الَل ّـٰ»و یا این صلوات:    2«... المَْلَا دٍ وَ آلِ مُحَمَّ همَُّ صَلِّ علََ مُحَمَّ

َّغَ رُوحَهُ وَ اَرْواحَ اهَْلِ  مَا اخْتلَفََ المَْلوَانِ وَ تعَاقبََ العَْصََانِ، وَ كَرَّ الجَْدِيدانِ  تَقْبلََ الفَْرْقدَانِ، وَ بلَ بيَتِْهِ مِنَّا  ، وَ اس ْ

مان جا و امثال اینها فراوان است. اگر آنها را برایتان بخوانم از بحث اصلی 3«لامِ التَّحِيَّةَ وَ السَّ 

های خاصّی برای صلوات وجود دارد که جداگانه باید به آنها پرداخته  مانیم. بعضاً عبارت می

ی   کند! همه داند هریک از آنها چه می ای دارد. خدا می العاده شود و هریک هم آثار فوق

 ای دارد.  تند؛ ولی هریک کارکرد ویژهآنها صلوا

شود؛ همین صلوات با  فعلاً نظرمان روی صلواتی است که در تشهّد نماز فرستاده می

مقدار به بحث صلوات خواهیم یک خوانیم. به این لحاظ  می ای که می  عبارت ساده

 بپردازیم.

 مبنای قرآنی بحث صلوات

الهی و فرشتگان  ی  متعال، ملائکه خدای «كَتهَُ يصَُلُّونَ علََ النَّبِِّ اِنَّ اَلله وَ مَلائِ »کریم فرمود:  قرآن

َا يا »فرستند.  صلوات و درود می اکرم پروردگار بر پیامبر ينَ آمَنُوا ايَُُّّ ِ ای کسانی که  «الََّّ

ِّمُوا تسَْلِيما »اید!  ایمان آورده شوید؛ ای مؤمنان! الله  شما هم متخلّق به اخلاق 4«صَلُّوا علَيَْهِ وَ سَل

صلوات بفرستید و به ایشان سلام  شما هم کار خدایی کنید؛ شما هم بر پیامبر

لامُ »فرستید و هم اوّلین سلام نماز  کنید؛ چون شما هم در تشهّد صلوات می َا   علَيَْكَ   الَسَّ ايَُُّّ

ةُ اِلله وَ برََكاتهُُ   النَّبُِ  ِّمُوا تسَْليما »آیه باشد که  تواند مصداق همین ین می. ااست «وَ رَحَْْ و هم  «وَ سَل

                                                 

 .93 ص الاخبار،جامع شعیری، و 159 ص الاعمال،ثواب صدوق، و 69 ص ،32 ج بحار، مجلسی، .3
  .6 ص دانشمندان، یگنجینه رازی،شریف و 6 ص نوادرالمعجزات، صغیر،آملیطبری و 325 ص ،7 ج البیان،روح بروسوی، حقّی .2

 .59 یآیه احزاب، یسوره .4



 

 3 

باشید؛ یعنی هم به معنای  تواند به معنای این باشد که تسلیم مطلق پیامبر می

 سلام کردن و هم به معنی تسلیم مطلق بودن است. 

های  شویم، شاید آنجا نکته اگر خدا توفیق داد بعد از بحث تشهّد وارد بحث سلام می

 م هم گفتیم. به سلا بیشتری راجع

 فرستد پاداش صلواتی که مؤمن می

ي»جزای صلوات فرستادن مؤمن چیست؟ خود قرآن فرمود:  ِ  «علَيَْكُُْ وَ مَلائكَِتُهُ   يصَُلِّّ   هُوَ الََّّ

ی الهی هم بر شما صلوات  فرستد و ملائکه خدا کسی است که بر شما صلوات می

صلوات فرستادند. جزای شمایِ مؤمن که  فرستند؛ یعنی خدا و ملائکه بر پیغمبر می

صلوات و سلام فرستادید، این است که خدا در پاداش صلواتی که شما بر  بر پیغمبر

صلوات  ای که بر پیامبر فرستد. ملائکه او فرستادید، بر شما صلوات می پیامبر

ملائکه صلوات خدا و  فرستند. فرست صلوات میفرستادند، اکنون به خود شمای صلوات می

لمُاتِ »بریم؟  ای از آن می چه کارکردی دارد و ما چه بهره کارکرد  5«اِلََ النُّورِ  لِيُخْرجَِكُُْ مِنَ الظُّ

برد.  سمت نور بیرون میصلوات خدا و ملائکه برای شما این است که شما را از ظلمات به

، روحیات، شما اسیر ظلمت، در مراتب مختلف آن هستید؛ از جمله: رفتارها، خُلقیات

توان مرتبه به مرتبه به  گونه می های ظلمانی. همین ها، آرزوها و دلبستگی افکار، اندیشه

های ظلمت اشاره کرد؛ مانند: ظلمتِ توجّه به عالم کثرت و ندیدن حقیقت  لایه  لایه

توحید؛ ظلمت ندیدن خدا و دیدن اسباب و وسایل در عالم، ظلمت احساس هستی برای 

های ظلمت بیرون بیایید؛ از  ی لایه توانید از رهگذر صلوات از همه . شما میمتعال حقّغیر
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ظلمت رفتارهای ظلمانی به نور رفتارهای نورانی؛ از خلقیات ظلمانی به خلقیات نورانی، از 

های ظلمانی به افکار نورانی، از تعلّقات قلبیِ  روحیات ظلمانی به روحیات نورانی، از اندیشه

شکل مرتبه به مرتبه به  اینهای نورانی وارد شوید. به ها و دلبستگی گیظلمانی به دلداد

ينَ   وَلُِّ   الَلُ »نور و روشنایی راه پیدا کنیم و از تاریکی نجات پیدا کنیم.  ِ مْ مِنَ   الََّّ رجُُُِ  آمَنوُا يُُْ

لمُاتِ اِلََ النُّورِ    برد و به نور وارد خدا ولیّ مؤمنان است و آنها را از ظلمات بیرون می 6«الظُّ

فرستد. صلوات  اش صلوات می کند؟ وقتی که بر بنده کند. خدا چه زمانی این کار را می می

زمانی خدا بر رساند. چه برد و به نور می ظلمات بیرون می الهی است که مؤمن را از

 صلوات بفرستد. اش بر محمّد و آل محمّد فرستد؟ وقتی که بنده اش صلوات می بنده

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

تری  خوانیم، معنای روشن ها را که می خواستم مبنای قرآنی بحث را بدانید، تا حدیث

داند که چه گوهری  داشته باشد. حقیقت صلوات را غنیمت بدانیم؛ فقط خود خدا می

 است! 

 در احادیثپاداش و کارکرد صلوات فرستادن 

 اکرم کنم. در حدیثی پیغمبر خوانم و تنها معنا می ها را می به اختصار روایت

َّيْتُ   علَََّّ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  ةا صَل صلوات  الله بار بر منِ رسول که یککسی 7«عَشْْاا   علَيَْهِ   مَرَّ

 فرستم.  ده بار بر او صلوات می الله بفرستد، منِ رسول
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بار برای شما  گویم من یک وقت میکند؟! یک لوات پیغمبر با وجود ما چه میدانید ص می

فرستم، ثوابش برای تو. من  بار صلوات می  گویید من هم ده فرستم، شما هم می صلوات می

شما  صلوات فرستادید. منتهی صلوات فرستادم، شما هم بر پیغمبر بر پیغمبر

لعمل قرآنی که اگر کسی کار نیکی انجام دهد، چون خیلی بزرگوارید، طبق همان دستورا

به من فرمودید: اکنون که یک صلوات فرستادی و ثوابش  8دهد، خدا ده برابر به او جزا می

فرستم و ثوابش را به شما  می بار صلوات برای پیغمبر را به من دادی، من هم ده

 اکرم غمبرگوید. در این حدیث پی دهم؛ امّا این حدیث این مطلب را نمی می

بر  الله بار صلوات بفرستد، من رسول یک الله فرمایند: کسی بر من رسول می

 فرستم. این حرف را باور کنیم! خود او ده بار صلوات می

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

ةا صَلَّ   علَََّّ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم پیغمبر بار صلوات  کسی بر من یک 9«عَشْْاا   علَيَْهِ   اللهُ   مَرَّ

بار صلوات می فرستد. این حدیث مؤیّد همان حدیث قبلی است. در بفرستد، خدا بر او ده

بار صلوات می فرستند؛ امّا در حدیث دوم  بر او ده حدیث اوّلی داشتیم که پیامبر

 فرستد. لوات میبار ص فرماید: خدا بر این بنده ده می
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داند! انسان را  بر روی انسان چه تأثیری دارد، خدا می صلوات خدا و صلوات پیامبر 

داند  خدا میکند! چون صلوات رمز وصل و اتّصال است. تنها  طور متّصل به حقّ می چه

 کند!  انسان را به چه حقایقی وصل می متعال و پیامبر صلوات خدای

بار صلوات به یک راجع فرستید، من احادیثی را که صلوات میبار  چون شما در تشهّد یک

 ام که ببینید. فرستادن است، جمع کرده

ةا فتَحََ   علَََّّ   صَلّٰ   مَنْ »در حدیث دیگری فرمودند: اکرم پیغمبر  10«العْافِيَةِ   باباا مِنَ   علَيَْهِ   اللهُ   مَرَّ

گشاید. این عافیت از  عافیت بر او میبار بر من صلوات بفرستد، خدا دری از  که یککسی

آمده است؛ یعنی عافیت از « لام»و « الف»چه است؟ عافیت به صورت مطلق است و با 

های  های اخلاقی، روحی و درونی، گرفتاری های دنیوی، گرفتاری بیماری، گرفتاری

بر من  باری اینها باشد. فرمودند: کسی یک تواند مصداق همه معرفتی و سلوکی؛ عافیت می

 گشاید.  صلوات بفرستد، خدا دری از عافیت بر آن بنده می

ةا لمَْ   علَََّّ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم پیغمبر ة    ذُنوُبِهِ   مِنْ   لَُ   يبَْقَ   مَرَّ ةا لمَْ »یا  11«ذَرَّ   مَنْ صَلَّ علَََّّ مَرَّ

ة    مِنَ   علَيَْهِ   يبَْقَ  هر دو شکل روایت شده است. حضرت فرمودند: کسی حدیث به 12«المَْعْصِيَةِ ذَرَّ

ی  صلوات همه زیراماند؛  ای معصیت برای او باقی نمی بار بر من صلوات بفرستد، ذرّهیک

 کند. معاصی را محو می

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ
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ناپذیر است. اگر با کارکردهای صلوات آشنا  صیفامیدوارم باور کنیم که صلوات گوهری تو

ها را  ی قفل کلیدی است که همهفهمیم چه چیز عجیبی است و چه شاه شویم، می

 کند!  ی خزائن را به روی انسان باز می گشاید و همه می

ةا   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم پیغمبر   صَلَّتْ »من صلوات بفرستد، بار برکسی یک «علَََّّ مَرَّ

-و کسی « اُلله علَيَْهِ تْ علَيَْهِ المَْلائكَِةُ صَلَّ وَ مَنْ صَلَّ »فرستند.  ملائکه بر او صلوات می «المَْلائكَِةُ   علَيَْهِ 

 علَيَْهِ  وَ مَنْ صَلَّ اُلله تعَالَٰ »که ملائکه بر او صلوات بفرستند، خدا بر او صلوات خواهد فرستاد. 

که خدا بر او صلوات بفرستد،  در کسی 13«ء  اِلاّ وَ يصَُلِّّ علَيَْهِ  ماواتِ وَ اْلَارْضِ شَْ لمَْ يبَْقَ فِِ السَّ 

ماند، مگر اینکه همگی بر آن شخص صلوات خواهند  چیز باقی نمیها و زمین هیچ آسمان

 فرستاد.

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

ةا  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  اکرم برپیغم صلوات  الله بار بر من رسولکسی یک «علَََّّ مَرَّ

فوَْقِهِ نوُراا وَ  شِمالِِ نوُراا وَ علَٰ  نوُراا وَ علَٰ   يمَِينهِِ   نوُراا وَ علَٰ   رَأسِهِ   القِْيامَةِ علَٰ   يوَْمَ  اُلله تعََالَٰ  خَلقََ »بفرستد، 

يعِ اعَْضائِهِ نوُراا  ظَهْرِهِ نوُراا وَ علَٰ  علَٰ  تِهِ نوُراا وَ فِِ جََِ متعال در روز قیامت نوری مثل  خدای 14«تََْ

آفریند و نوری در سمت راست او، نوری در سمت چپ او، نوری پیشاروی  تاج، بر سر او می

آفریند؛  و نوری میی اعضای ا سر او، نوری بالای او، نوری پایین او و در همهاو، نوری پشت

ی اطراف نورانیت  ی وجود او نور است و هم به همه شود. هم همه یعنی یکپارچه نور می

ایم، بگیریم؛ برای  یی که خدمتتان توضیح داده را به معنای باطنی القیامة یومبخشد. اگر  می

                                                 

  .229 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و ،56 ج الاخبار،جامع شعیری، .12

 .91 الاخبار،جامع شعیری، و 225 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 94 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .14
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قت های عمیق خودمان فرو برویم و حقی ی زمانی ندوزیم؛ به لایه قیامت چشم به آینده

بینیم. اگر کسی به  قیامت را در باطنمان کشف کنیم؛ آن زمان نقد بودن آن را می

های عمیق راه پیدا کند، از عالم طبع و عالم نفس عبور کند و به عالم روح وارد شود،  لایه

بیند که با هر صلوات که  وقت می حقیقت قیامت همین الآن برای او محقّق خواهد بود. آن

سمت چپ، نوری پیشارو، نوری پشت سر، نوری سمت راست، نوری فرستد، نوری  می

ی اعضای او نورانی  ی وجود و همه چون تاج بر سر، نوری بالای سر، نوری پایین پا، همه

 شود. می

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

 بود. این روایت از امام صادق اللهرسول تا اینجا تمام احادیثی که خواندم از خود

ٰ »است. حضرت فرمودند:  بار  یک کسی بر پیامبر «صَلاةا واحِدَةا  علََ النَّبِِّ  مَنْ صَلَّ

ٰ »صلوات بفرستد؛  متعال بر او هزار  خدای «المَْلائكَِةِ   مِنَ   صَف    الَفِْ   صَلاةٍ فِِ   الَفَْ   علَيَْهِ   اللهُ   صَلَّ

ی  فرستد؛ یعنی صلوات الهی در چنین عرصه در هزار صف از فرشتگان میصلوات 

ٰ  وَ لمَْ يبَْقَ شَْ »شود.  ای منعکس می گسترده لِصَلاةِ اِلله عَزَّ وَ  لِکَ العَْبْدِ ذٰ  علَٰ  ء  مِمّا خَلقََهُ اُلله اِلاّ صَلَّ

ی آنها  ماند، مگر اینکه همه خدا باقی نمیو احدی از آفریدگان  15...«جَلَّ علَيَْهِ وَ صَلاةِ مَلائكَِتِهِ 

 بار بر پیامبرای که یک جلّ و صلوات ملائکه، بر این بنده و سبب صلوات خدای عزّبه

 صلوات فرستاده است، صلوات خواهند فرستاد.

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

                                                 

 .329 الاسبوع،جمال طاووس،سیبدّبن و 57 ص ،61 ج بحار، مجلسی، و 463 ص ،3 ج کافی، کلینی، .15
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ٰ »است. حضرت فرمودند:  اکرم پیغمبرروایت بعد مجدّداً از  صَلاةا  تِ علَََّّ مِنْ اُمَّ  مَنْ صَلَّ

 اُلله صَلَّ »از بین امّت من کسی با اخلاص و از ته دل بر من صلوات بفرستد،  «مُخْلِصاا مِنْ قلَبِْهِ 

بِِا عَشَْْ   وَ رَفعََهُ »فرستد.  سبب یک صلوات او، ده صلوات بر او میخدا به «صَلوَاتٍ  علَيَْهِ بِِا عَشَْْ 

متعال در اثر این یک صلوات، ده مرتبه و پلّه او را در مراتب کمال بالا  خدای «دَرَجاتٍ 

ناتٍ  وَ كَتَبَ »برد.  می ی  خاطر همین یک صلوات، خدا ده حسنه در نامهو به «لَُ بِِا عَشَْْ حَس َ

ِّئاتٍ »نویسد.  عمل او می سبب آن صلوات، ده سیّئه را از و خدا به 16«وَ مَحا عَنْهُ بِِا عَشَْْ سَي

 کند. ی عمل او پاک و محو می نامه

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

ٰ   مَنْ »فرمودند:  پیغمبراکرم تاَْنفََ   علَََّّ   صَلَّ کسی از سر ایمان و  17« العَْمَلَ   اِيماناا وَ اِحْتِساباا اس ْ

صلوات بفرستد، عمل را از نو آغاز کند؛ یعنی  الله فقط برای خدا بر من رسول

ی سفید برای او  ریزند؛ یک پرونده کنند و دور می ی جرایم او را پاره می ی همه پرونده

گویند: از نو شروع کن به  گشایند و مثل فرزندی که تازه از مادر متولّد شده است، می می

 ی تو منتفی است.  های گذشته ی خطاها و لغزش ل کردن؛ همهعم

کسی بر من  «اوَْ كَُّ ليَْلٍََ وَجَبَتْ لَُ شَفاعَتِ   يوَْمٍ   علَََّّ كَُ   صَلّٰ   مَنْ »فرمودند:  اکرم پیغمبر

شود؛ یعنی  هر روز یا هر شب صلوات بفرستد، شفاعت من بر او واجب می الله رسول

                                                 

   .1956 رقم الترّهیب، و الترغیب صحیح منذری، و 39 ص ،3 ج الاسرار،کشف میبدی،رشیدالدیّن و 213 الاخلاق،مکارم طبرسی، .19

 
  .56 ص محاسن، برقی، و 169 ص ،7 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .17
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لو از اهل ارتکاب  و 18«هْلِ الكَْبائِرِ وَ لوَْ كانَ مِنْ اَ »رد شفاعت من قرار نگیرد. محال است که مو

کبائر است. حضرت فرمودند:  برای اهل الله زیرا شفاعت رسول گناهان کبیره باشد.

خَرْتُ » تِ   شَفاعَتِ   اِدَّ ز امّت خود من شفاعتم را برای اهل گناهان کبیره ا 19«لَاهْلِ الكَْبائِرِ مِنْ اُمَّ

شوند و  جا پاک می دهند، همین که گناهان صغیره انجام میام. کسانی ذخیره کرده

بخواهند برایشان شفاعت کنند. آنها  الله رسولکشد که  شدنش به قیامت نمی پاک

شوند و به سبب آن، از  یی را متحمّل می یا سختی  جا گرفتاری، مشکل، بیماری همین

های  د؛ یا اگر اینجا هم پاک نشدند، در عالم برزخ، دشواریشون گناهان کوچک پاک می

شوند و آنجا هیچ  ی قیامت پاک محشور می کند؛ لذا در صحنه عالم برزخ آنها را پاک می

شوند؛ امّا اگر  ی قیامت حاضر می گناهان صغیره بدون گناه به صحنه گناهی ندارند. اهل

یره شود، گناهان کبیره برای او باقی خدای ناکرده کسی از امّت من مرتکب گناهان کب

خَرْتُ »فرمودند:  الله رسولماند. تکلیف او چیست؟  می تِ لَاهْلِ الكَْبائِرِ مِنْ اُ   شَفاعَتِ   اِدَّ  «مَّ

ام. فردای قیامت آنها را  من شفاعتم را برای اهل گناهان کبیره از امّتم ذخیره کرده

 شفاعت خواهم کرد.

ترسد  اوقات انسان می ی در گناه ایجاد نکند. گاهی استفاده نکنیم و تجرّ امیدواریم سوء 

؛ چون «اهَْلِ الكَْبائِرِ »بلکه فرمودند:  ؛«الْکَبائِرِ  اصَْْابُ »باز کند. ایشان نفرمودند:  مسائل رابرخی 

نوُبِ  اصَْْابُ »یا  «الْکَبائِرِ  اصَْْابُ »گاهی شخص  بار، دوبار و یا چندبار  یکاست؛ یعنی  «الَُّّ

کاره است و اهل کبائر است. پناه  مرتکب گناهان کبیره شده است؛ ولی گاهی اصلاً این

                                                 

 .36 ص الدّعوات، راوندی،الدیّنقطب و 224 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 92 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .13

 .353 ص الدیّن،اعلام دیلمی، و 332 ص ،1 ج البیان،مجمع طبرسی، و 21 ص ،3 ج بحار، مجلسی، .16
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ةا لِلعْالمَِينَ » بریم به خدا که پیامبر ما می است. فرمودند: من شفاعتم را برای  20« رَحَْْ

تعال به ایشان مهم خدای اللهی جان دادن رسول ام! لذا در لحظه اینها ذخیره کرده

ُّكَ وَ لسََوْفَ يعُْطِيكَ »فرمود:  ضٰ  رَب کنم.  الله! من روز قیامت تو را راضی می یا رسول 21« فتَََْ

ةا لِلعْالمَِينَ »هم فرمودند: رضایت من در شفاعت امّتم است. پیامبر پیامبر اند. « رَحَْْ

است و با بازماندگانشان دانند این امّت با خود ایشان چه کرده  که میاین در حالی است 

 چه خواهد کرد. 

الله صلوات بفرستد، شفاعت من  شب بر منِ رسول روز یا هر بنابراین فرمودند: اگر کسی هر

که نمازخوان است، هم روزها در شود؛ ولو از اهل گناهان کبیره باشد. کسی بر او واجب می

 . ها؛ زیرا واجب است فرستد، هم شب تشهّد نماز خود صلوات می

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

کسی بر منِ  22«علَََّّ  الناّرَ مَنْ صَلّٰ   يلَِجَ   لنَْ »در حدیث دیگری فرمودند:  اکرم پیغمبر

 صلوات بفرستد، وارد آتش دوزخ نخواهد شد.  الله رسول

پیدا کنید که چنین کارکردهایی داشته باشد  ی عبادات، عبادت دیگری شما در بین همه

 گویم. که من می

                                                 

 .117 یآیه انبیاء، یسوره .31
 .5 یآیه ،ٰ  ضحی یسوره .31

 .91 ص الاخبار،جامع شعیری، و 225 ص ،5 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدثّ و 94 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .33
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ةٍ  مَنْ صَلّٰ »فرمودند:  پیامبر ةٍ   الَفَْ   علَيَْهِ   اللهُ   صَلَّ  علَََّّ مَرَّ بار بر منِ  کسی یک 23«مَرَّ

بهُُ فِِ الناّرِ »فرستد  متعال بر او هزار بار صلوات می الله صلوات بفرستد، خدای رسول  «ابَدَاا  لا يعَُذِّ

 خداوند ابداً او را در آتش دوزخ مورد عذاب قرار نخواهد داد.

قْوامٍ »فرمودند:  اکرم همچنین پیامبر ريِقَ   الجَْنَّةِ فيَُخْطِئُونَ   اِلََ   يؤُْمَرُ بِاَ روز قیامت امر  « الطَّ

ها راه گویند: بروید بهشت؛ امّا موقع رفتن، آن هایی را به بهشت ببرند؛ می شود که گروه می

سمت جهنّم سمت بهشت بروند، بهجای اینکه به روند و به را عوضی و اشتباهی می

که به  شود کسانی ! چه میالله عرض کردند: یا رسول «ذاكَ قِيلَ يَا رَسُولَ اِلله لِمَ »روند.  می

که به آنها امر شد به بهشت  اند، زمانی ی اعمالشان رسیدگی شده است و بهشتی شده همه

عُوا اسَِْي »روند.  گیرند و به جهنّم میبروند، در مسیر رفتن به بهشت، راه را عوضی می قالَ سََِ

شنیدند،  حضرت فرمودند: علّتش این است که وقتی در دنیا اسم مرا می 24«وَ لمَْ يصَُلُّوا علَََّّ 

 فرستادند!  صلوات نمی الله بر من رسول

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ   فرََجَُُ

را بشنود و بر ایشان صلوات نفرستد، هرچه هم که طاعت و عبادت  کسی نام پیامبر

داشته باشد و روز قیامت با رسیدگی به اعمالش شایستگی رفتن به بهشت را پیدا کند، به 

تی وصل به ی طاعات و عبادات وق چون همه شود؛اهل جهنّم میدلیل همین جرمش؛ 

شود. طاعات، نماز، روزه، انفاق،  شود، در دستگاه خدا پذیرفته می الله رسول

                                                 

 شعیری، و 251 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 92 ص ،61 ج بحار، مجلسی، و 315 ص ،5 ج البراعة،منهاج خوئی، .32

  .56 ص الاخبار،جامع

 .259 ص ،5 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدّث .34
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وصل نباشد،  الله نشینی، ذکر، عبادت، هرچیز و هرکار به رسول داری، چهلّه زنده شب

خاصیت و کارکردی ندارد. صورت ظاهر آن کارها خیلی چیزهای خوبی است؛ امّا ماهیت، 

ی مرده است؛ چون  وصل نیست، جنازه عمق، نور، روح و جان ندارد؛ وقتی به پیامبر

اند و اگر چیزی متصّل به روح نباشد، مرده است؛ مانند: نماز، العالم روحُ  اکرم پیغمبر

شود و  وقتی به روح هستی وصل شد، زنده می این امورفاق، حجّ و جهاد مرده. ، ان روزه

ی اعمال  وقت است که کارکرد و خاصیت دارد؛ لذا فرمودند: علّت اینکه به آنها، با همه آن

به  ی آنها خاطر اینکه اعمال شایسته شان، امر شد به بهشت بروند؛ امّا به صالح و شایسته

فرستادند؛  شنیدند، ولی بر من صلوات نمی را می الله رسول من وصل نبود و اسم من

 شوند. روند و اهل جهنّم می جای رفتن به بهشت، به جهنّم می به

لاةَ علَََّّ فقََدْ اخَْطَاَ طَريِقَ »فرمودند:  اکرم پیغمبر کسی صلوات بر منِ  25«الجَْنَّةِ   مَنْ نسََِِ الصَّ

جای رفتن به بهشت، به  رود. به فراموش کند، راه بهشت را به خطا می را الله رسول

جا  گوید؛ عبادات خود را به کند؛ ذکر می نشینی می سلوک و چهلّه و رود. سیر جهنّم می

لاةَ علَََّّ مَنْ نسََِِ »آورد.  دهد؛ امّا سر از جهنّم در می آورد؛ فرائض و نوافل را انجام می می  الصَّ

 رود.  کند و عوضی می راه بهشت را گم می «الجَْنَّةِ   اَ طَريِقَ خْطَ فقََدْ اَ 

که کسی 26«دَخَلَ الناّرَ وَ ابَعَْدَهُ اللهُ   علَََّّ   يصَُلِ   فلََْ   عِنْدَهُ   ذُكِرْتُ   مَنْ »فرمودند:  همچنین پیامبر

شود و  فرستد، وارد دوزخ می صلوات نمی الله شوم و او بر من رسول من نزد او یاد می

 شود.  کند و آن شخص از درگاه الهی تبعید می خدا او را از درگاه خود دور و طرد می

                                                 

 .272 ص ،4 ج الفقیه،یحضرهلامن صدوق، و 56 ص ،74 ج بحار، مجلسی، و 313 ص ،7 ج ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .35
  .531 ص امالی، صدوق، و 413 ص ،9 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 465 ص ،3 ج کافی، کلینی، .39
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در حدیث  27.«فقََدْ شَقِيَ   علَََّّ   يصَُلِّ   مَنْ ذَكَرَنِِ وَ لمَْ »در حدیث دیگری فرمودند:  حضرت

شود؛ امّا این حدیث  برده می الله قبلی گفته شد در حضور شخصی نام رسول

 فرستد، کند و بر من صلوات نمی یاد می الله گوید: کسی که خودش از من رسول می

 گردد.  شود و شقی می این انسان دچار شقاوت می

ي اِذا ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لمَْ يصَُلِّ علَََّّ   البَْخِيلِ   كَُّ   البَْخِيلَ   اِنَّ »فرمودند:  پیامبر ِ انسان بخیلی  28«الََّّ

ی بخل یکجا در وجود او جمع شده و مصداق تامّ بخل است؛ کیست؟ کسی است  که همه

شود، بر من  شوم و نام من در حضور او برده می که وقتی من در نزد او یاد می

 فرستد. صلوات نمی الله رسول

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

گفتیم هر عبادت اگر به روح وصل نشود، عبادت مرده است و کارگر و مؤثّر نیست. ما در 

گرچه هزار بحث نماز هستیم؛ نمازی که وصل به حقیقت ولایت نشود، نماز مرده است؛ 

چقدر حدیث داریم که عبادات بدون کنی!  رکعت نماز بخوانی، تنها خودت را خسته می

فرمودند: اگر کسی عمر نوح کند و در تمام عمر خود در کنار کعبه و ولایت مقبول نیست. 

ها را  ی آن مشغول عبادت شود؛ روزها را روزه بدارد؛ شب ترین نقطه در مقدّس

جا بیاورد؛ امّا ولایت ساله حج به ی دارایی خود را انفاق کند و همه داری کند؛ همه زنده شب

                                                 

 .56 ص الاخبار،جامع شعیری، و 252 ص ،5 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدثّ و 92 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .37

 .196 ص ،3 ج الارشاد، مفید، و 252 ص ،5 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدثّ و 91 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .33
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یعنی کارگر و مؤثّر نیست. عبادات  29شود؛ پذیرفته نمی الله را نداشته باشد، از او هرگز ولیّ

ی این اعمال وقتی به  تواند تو را رشد دهد. همه و طاعات برای رشد تو است؛ مرده که نمی

ای! اینها تو را به جایی  انبار کرده اند. مدام جنازه روی هم تَل روح وصل نیستند، مرده

 «عبادتی است بی وضو نماز بی ولای او»قول شاعر : برند! به نمی

 بیت شود و با صلوات بر پیغمبر و اهل آغاز می بیت لذا نماز با نام پیامبر و اهل

دهید و در صلواتِ تشهّد، بر  شهادت می بیت شود. در اذان، بر پیامبر و اهل ختم می

فرستید. این نماز زنده است؛ این نماز است که روح، جان و  درود می بیت پیامبر و اهل

 بخش انسان باشد.  تواند تعالی توان دارد و می

ها،  ی سؤال رسید و سؤالاتی پرسید. از جمله ظاهراً حضرت خضر خدمت امام سجّاد

شود نماز به اوج، کمال و حدّ تمام و نهایی  آنچه سبب می «ما تمَامُها»در مورد نماز پرسید: 

لاةُ علََٰ   قالَ »کاره نباشد، چیست؟  خود برسد و نماز ناقص و نیمه دٍ وَ آلِ    الصَّ دٍ   مُحَمَّ امام  30«مُحَمَّ

است که نماز را کامل  و خاندان پیامبر به او فرمودند: درود بر پیامبر سجّاد

نیست، صلوات  کند؛ نماز بدون آن ناقص است. بنابراین فقط صلوات بر پیغمبر می

 شود. هم باید ملحق به صلوات بر پیامبر بیت بر اهل

 ّ دٍ وَ عََِّلْ  هُمَّ صَلِّ علَّٰ  ــٰالَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  مُحَمَّ  فرََجَُُ

                                                 

 .345 ص ،3 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، و 172 ص ،37 ج بحار، مجلسی، و 133 ص ،1 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ  .36

 .121 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 112 ص ،4 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 345 ص ،31 ج بحار، مجلسی، .21


